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  چكيده

جز از راه شناخت انسان ممكن » معنای زندگى«پاسخ به پرسش چيستى 

های  شناسى را اصل و پايۀ همۀ معارف و پرسـش ملاصدرا انسان. نيست

بـه نظـر . ها كامل نخواهد بود داند كه بدون آن ديگر شناخت بنيادين مى

ساير موجودات از امتيازات خاصى برخوردار است ملاصدرا انسان در ميان 

كه منشأ آن، نفس ناطقه و عقل اسـت و بـه دليـل برخـورداری از درك 

انسـان در . كندعقلى، به دنبال كشف حقيقت و معنای زندگى حركت مى

آل زندگى نزد عقـل، هدف ايده. مقام عمل، خالى از غايت و هدف نيست

در . آيـدناخت خدا و افعـال او برمـىدد شص رو دراز اين. معرفت خداست

و جهـان كـه فعـل تكـوينى خـدا هسـتند  اين مسير او به شناخت خـود

ايـن . كنـدو سفرهای علمى و عملى چهارگانـه را تنظـيم مـى پردازد مى

رسد كه انسان به اراده حركت ارادی و وجودی انسان، وقتى به غايت مى

ارد و در كنـار او قـرار و اختيار، تحت فرمان عقل به سوی خدا گـام بـرد

هدفمندی انسان و حيات او مبتنى بر حركت جوهری و ثابت نبودن . يابد

انسان بـرخلاف ديگـر ممكنـات، جايگـاه معينـى در . مرتبۀ وجود اوست

توانـد  ترين مقامات تا بالاترين درجـات مىاو از پايين. مراتب وجود ندارد

از اهـداف متوسـط نيـز آل  انسان علاوه بر هـدف ايـده. سير داشته باشد

شناسـى  كوشـيم پـس از تبيـين انسان در ايـن مقالـه مى .برخوردار است

  .ملاصدرا، ديدگاه او را در خصوص معنای زندگى بررسى كنيم

  .زندگى، انسان، عقل، هدف زندگى، سعادت :ها كليدواژه

                                                            
  .استاديار گروه فلسفه و عضو هيئت علمى دانشگاه مفيد. ١
  .دانشجوی دكتری دانشگاه باقرالعلوم. ٢
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  مقدمه. 1

شناختى اسـت و مبـاحثى  ترين موضوعات دينى، فلسفى و روان يكى از مهم» معنای زندگى«

اين مقاله بـه . گيرد را در برمى» كاركرد زندگى«و » ارزش زندگى«، »هدف زندگى«همچون 

مى مهـم بـوده و هدف زندگى همواره برای آد. پردازد مى» هدف زندگى«هايى از بحث  گوشه

فقـدان معنـای زنـدگى بـه احسـاس پـوچى و سـردرگمى . رود های او به شمار مى از دغدغه

درك هدفمندی و داشتن سيری عقلانى برای زنـدگى معنـادار ضـروری اسـت و . انجامد مى

ارزش اصـيل بـا سرشـت انسـانى و آنچـه بـه . معنای زندگى بازتابى از اهداف ارزشمند است

به هر عنصری كـه تحليـل و منتهـى » معنای زندگى«. امد مرتبط استانجشكوفايى آن مى

ــايى هــای اوســت؛ ملاصــدرا شــود، آن عنصــر در راســتای وجــود انســان، اســتعدادها و توان

پس برای فهم معنای . داندهای بنيادين مىهمۀ معارف و پرسش شناسى را اصل و پايه انسان

مده است؟ با شناخت مبدأ و منشأ انسان، معلـوم انسان از كجا آ. زندگى، بايد انسان را شناخت

شود كه او با چه چيزی سـنخيت دارد؛ از كـدامين جـنس اسـت؟ حقيقـت او چيسـت؟ بـا مى

  .بريمشناخت حقيقت انسان، به هدف، ارزش و نقش او در عالم هستى پى مى

از برای پرداختن به معنای زندگى بايد ديد زندگى چيست؟ زندگى همچون پازلى است كه 

. قطعات پازل اگر جدا و پاره پاره لحاظ شوند، معنايى ندارند. استاجزای مختلف تشكيل شده 

برای اينكه زندگى معنادار شود بايد سطوح مختلف زندگى و نقش خاص خود را در هر سـطح 

. بشناسيم؛ نقش خود در بعد فردی، عبادی، اقتصـادی، عـاطفى، سياسـى، اجتمـاعى و غيـره

هـا شود كه اين سطوح جدا از هم لحاظ نشود، زيـرا ايـن نقـش تى درك مىمعنای زندگى وق

  .نسبت به هم تأثير و تأثر دارند

هـا، روابـط و ای تنيده از افكار، عقايد، اخلاق، اعمال، تجارب، خاطرات، طرحزندگى شبكه

آنهـا بـه هـم پيونـد  اسـت كـه همـه ها و ماننـد آن فرض ها، پيشمناسبات اجتماعى، فرض

اگـر . معناداری زندگى در گرو اين طـرح اسـت. زندگى طرحى واحد و پيوسته است. اند خورده

تمـام . يابـدشخص توانست زندگى را در يك مسير واحد مشاهده كند، زندگى را معنـادار مـى

. ندو افعال و رويدادهای زندگى بايد در چارچوب همان طرح واحـد تفسـير شـو اجزا و حالات

آنها در پيوستگى بـا يكـديگر و . هيچ يك از آنها نبايد جدا و مستقل از ديگری نگريسته شود

توحيد نه تنهـا . بخش است نگاه معنادار به زندگى، نگاه انسجام. دهنددر روندی واحد معنا مى

 ى متفاوت دارند، اما در معنـاصورت گرچه اجزای زندگى. در مبدأ بلكه در كل هستى نمود دارد

اجزاء در يك طرح كلـى و . معناستتفسير يك جزء، مستقل از ديگر اجزا، غلط و بى. متحدند
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طرح زندگى روحى اسـت كـه حـاكم بـر . واحد، در ارتباط با يكديگر و ناظر به هم، معنا دارند

   .بخشدزندگى بوده و به آن معنا مى

  »معنای زندگى«های طرح مسئله  زمينه. 2

جوی پاسـخ ايـن سـؤال در  و برای انسان مطرح است؟ برای جست چرا پرسش معنای زندگى

وی امتيـاز . درايى بهتر است به سراغ ساختار عقل انسان از ديدگاه ملاصدرا برويمص حكمت

-156ص ،8، ج1419شيرازی، ( .داند انسان از ديگر موجودات طبيعى را در برخورداری از عقل مى

هر انسانى با توجه به ويژگى ممتاز انسـانيت خـويش، از دسـتگاه عقـل در  )134ص ،7ج ،158

سطوح و مراتب متفاوت برخوردار است و اگـر ايـن موهبـت نبـود، او در رديـف ديگـر انـواع 

. گرفـتتر، همچون حيوان و گياه و جمـاد، مـورد خطـاب و تكليـف الاهـى قـرار نمـى پايين

ايـن . كنـدرو مـى معنای زندگى روبـه پرسشا با برخورداری از دستگاه عقل است كه انسان ر

رويم؟ ملاصدرا كنيم؟ از كجا آمديم و به كجا مىبرای همه هست كه چرا زندگى مى پرسش

رحـم االلهّٰ امـرءا اعـد لنفسـه و اسـتعد «: كند كه حضرت فرمودنـدنقل مى) ع(روايتى از على 

اين  )571ص ،1ب، ج1366همو، ؛ 21ص ،1همان، ج(» لرمسه و علم من أين و فى أين و الى أين

بـا درجـات متفـاوتى از عمـق،  پرسشاصل . روايت، دانستن پاسخ سؤال را مهم دانسته است

موفق كسى است كه به جواب آن رسيده . شان مطرح است برای همگان به تناسب رتبۀ عقلى

. كند و چگونه بايد زندگى كنـدرحمت خدا شامل كسى است كه فهميده چرا زندگى مى. است

گونـه  مشمول رحمت خدا شدن يعنى قرين سعادت گشتن؛ يعنى رسيدن به هدف زنـدگى آن

  .كه شايسته مقام انسان است

رسد؟ به طور يقين چنين دريافتى همگـانى اما چه كسى به پاسخ سؤال معنای زندگى مى

 همـه: گويـد ملاصدرا مـى. نيست وگرنه تخصيص رحمت الاهى بر گروه خاصى معنا نداشت

رسـند، معمـولاً از سـن آنهايى نيز كه به اين مرتبه مـى. رسندها به شناخت عقلى نمىنانسا

، پرسـشاز طرفـى ايـن ) 145ص ،8، ج1419همـو، (. يابنـدچهل سال به بالا به آن دست مـى

گونه نتيجه گرفت كه كشف توان اينپس مى. همگانى است پرسشىشد،  طور كه گفتههمان

تنها كسانى كه به . ای از مراتب انسانى ساخته نيستنى در هر مرتبهمعنای زندگى، از هر انسا

توانند زندگى، هـدف، ارزش و اند، از آنجا كه كار عقل، كشف واقع است، مىمقام عقل رسيده

مطابق بيان فوق، از ديدگاه ملاصدرا، هر انسـانى بـه . گونه كه هست دريابند جايگاه آن را آن

حـس  كسى كـه در مرتبـه. قرار دارد درك خاصى از زندگى داردای كه در آن مقتضای مرتبه

. يابد؛ لذا شوق به حيات و نفرت و هراس از مـرگ داردمانده است او نيز زندگى را معنادار مى
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چنين افرادی، زندگى را در دنيا . فهمد در حدّ طبيعت و دنياستاما معنايى كه او از زندگى مى

خيـال و وهـم  طـور افـرادی كـه در مرتبـه همين. كنند ىو لذايذ حسى و مادی آن خلاصه م

هستند، آنان نيز درك ناقصى از زندگى داشته و دلخوش به خيالات و اوهام در پـى شـهرت، 

بـه (ملاصدرا برای مقايسه حال عارف و عاقـل . رياست، علوّ در زمين، تحسين و مدح هستند

يـال و وهـم قـرار دارد از تشـبيه تر يعنى حـس و خبا كسى كه در رتبه پايين) عقل شهودی

يك فرد بالغ عاقل در چه فكری است؟ يك . كندمقايسه مرد بالغ عاقل با كودك استفاده مى

كودك در چه فكری؟ كودك به دنبال بازی است و مرد بالغ به دنبال تشكيل خانواده، رياست 

ردم در تعجب است كه عارف نيز از عموم م. خندد مرد بالغ به كار كودك مى. بر خانه و جامعه

  .اند چگونه به لهو و لعب دنيا سرگرم شده و از امور مهم بازمانده

شود كه ملاصدرا اختلاف تفسير معنای زندگى از سوی مردم را بـه از اين بيان استفاده مى

با محدود كردن عقل و عدم اسـتفادۀ بهينـه از ايـن دسـتگاه . دهدمراتب دركشان نسبت مى

فرد، با عجز از درك حقايق و معقولات، به موهومات . پايين خواهد بود خدادادی، سطح درك

او چيزی . ماند چنين شخصى در سطح حس و خيال و وهم باقى مى. كند و خيالات بسنده مى

فهمـد؛ لـذا اهـداف و  آن، نمى  بيش از طبيعت، آن هم نه حقيقت و باطن آن بلكه ظاهری از

  .امور حسى، لذايذ جسمى، امور وهمى و خيالى شود به ها در نظر او محدود مى ارزش

يَعلمـونَ « شـريفه  ارز آيـه را هـم) 14: آل عمران(» هوتِ زُينَّ للِناّسِ حُبُ الشّ «ا آيۀ ملاصدر

 )137ص ،1387همـو، (دانـد؛  مى )7: روم(» هم غافِلون ةالدُنيا و هم عن الاخر ةظَهِراً مِن الحَيو

ارَ الأ«. زيرا حقيقت زندگى و زندگى حقيقى ريشه در آخرت دارد لهَى الحيوانُ لـَو  ةخرو انِ الد

بـا ايـن  )64: عنكبوت(؛ !دانستند ؛ زندگى واقعى، سرای آخرت است اگر مردم مى»كانوا يَعلَمُون

از  ملاصدرا سبب اعراض مردم. توصيف، چرا بيشتر مردم از آخرت غافل و سرگرم دنيا هستند

تفكر در آخرت و عدم توان درك حقيقت زندگى را مربوط به فروگذاری دستگاه عقل دانسـته 

  :كند و عوامل نفسانى آن را در سه امر خلاصه مى

حس و لذايـذ حسـى باشـد درك او  مادامى كه فرد در مرتبه: انگيزه طبيعت و شهوات آن. 1

  .ا ندارندمنحصر به طبيعت و دنياست و توان درك ماوراء طبيعت ر

فروشى از لذايـذ نفـس حيـوانى  لذت جاه، مقام، رياست، برتری و فخر: های نفسانىانگيزه. 2

شوند تا ايـن مراحـل های حسى، برتر و آخرين درجات دنيا محسوب مىهستند كه از لذت

  .گشايدگذار نشود، آخرت راه نمى فرو

زيبـا جلـوه داده و فـرد را فريـب  نفس با اوهام خود، زشتى را: تسويل و تزيين نفس اماره. 3

پندارد و از واقع و حقيقـت بـاز شود؛ خود را حق مى در اين حال او دچار عجب مى. دهد مى
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مطابق بيان فوق، نفس از مراتبى برخوردار است كه اكتفا بر مراتب نازل و اتكا بـر . ماند مى

ز جمله معنای زندگى او را قوای غيرعقلى، انسان را از حقيقت باز داشته و در تفسير حقايق ا

در اين حال است كه انسان به جای كشف حقيقـت معنـای زنـدگى، بـه . كشاندبه خطا مى

  )168ص ،5الف، ج1366همو، (. زنددنيا دست مى جعل معنای زندگى در محدوده

 كشف يا جعل معنای زندگى. 3

. جعل اسـت يكى از مباحثى كه در خصوص معنای زندگى مطرح است تفكيك ميان كشف و

كردنى؟ اين انسان است كه معنايى برای زنـدگى  كردنى است يا جعل آيا معنای زندگى كشف

جوی كشـف آن  و آفريند يا زندگى است كه دارای وصـف معنـا بـوده و انسـان در جسـتمى

  نيم يا جعل؟ك شف مىكما معنای زندگى را . آيد برمى

تـوان اسـتفاده مـى )21ص ،1، ج1419مو، ه(كند نقل مى) ع(از روايتى كه ملاصدرا از على 

تـر كردنى است، گرچـه در مراتـب نـازل كرد كه معنای زندگى در حد اعلای آن امری كشف

ملاصدرا با طرح دستگاه عقل به عنوان ويژگى ممتـاز . تواند به جعل افراد نسبت داده شودمى

و بخـش نظـری و عملـى عقـل ابتـدا بـه د. كندانسان، جايگاه او را به آن دستگاه مستند مى

. عقل نظری، ادراك است و نقش ويژه عقل عملى، اراده و تصميم نقش ويژه. شودتقسيم مى

  )54و  130ص ،8همان، ج(

معنویِ امـری، مـاده  صورت :به نظر ملاصدرا انسان معجونى از دو وجود و دو عنصر است

اند؛ لذا انسان، مجمـع طبيعـت و مـاوراء اين دو امر متقابل در انسان اتحاد يافته. حسى خلقى

عقل هم در وجه امری حاضر است هم در وجـه تعلقـى؛  )21-20ص ،1همان، ج(طبيعت است؛ 

. حاصل عقل نظری، معرفت اسـت. لذا حكمت دو بخش دارد؛ حكمت نظری و حكمت عملى

حاصـل  )132ص ،4تـا، ج حسايى، بىا؛ 39ص ،22، ج1420فخر رازی، (» رب ارنا الاشياء كما هى«

اين كار عقل با رعايت حـدود . كار عقل، كشف واقع است. عقل عملى، اختيار عمل خير است

، 1419شـيرازی، (. قوای مادون بايد در خدمت قوای برتر باشـند. شود و مرزهای قوا حاصل مى

  )131-129ص ،8ج

اصـل برتر اسـتفاده نشـود، ح اگر از هر قوه در حد و مرز خودش و در جهت خدمت به قوه

اينجاست كه گروهـى بـه حـس، وهـم و خيـال . قوا به جای معرفت، جهل و خطا خواهد بود

آنان زندگى . شوند و تنها حاصل فهم آنان محسوسات، موهومات و متخيلات است محدود مى

هـای كوچـك و هـا و نقـشتنگ ادراك خود شناخته، و به دنبال اهـداف، ارزش را از دريچه

نيا  ةيَعلمُونَ ظهِراً مِنَ الحَيَو«: فرمايدن در مورد اين دسته از افراد مىقرآ. روندپذير مىزوال الد
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عاقـل . اند اند كه به مرتبۀ عقـل نرسـيده اينان كسانى )7: روم(؛ »فِلُوناهم غ ةو هم عن الأخر

كنـد؛ چگونـه او كسى نيست كه در كسب امور باطل دنيوی زرنگ است و خوب تـلاش مـى

 ،1381همـو، (. شـدنى اسـت حالى كه به دنبال امـور فسـادپذير و زايل عاقل محسوب شود در

  .خورده است او در واقع فريب )163ص

گويد حقيقت شيطان، جوهری نفسانى اسـت ملاصدرا در بيان حقيقت شيطان و كار او مى

كـار . كه مبدأ شر، منشأ غلط در اعتقادات، باعث عصيان و تمرد، منشأ وسوسه و مكـر اسـت

حـق نشـان  صـورت ان دادن چيزهايى است كـه حقيقـت ندارنـد؛ او باطـل را درشيطان نش

فـانى و  شـكل او امـا بـا هندسـه شيطان در برابر بهشت آدم باغى طراحى كـرد هم. دهد مى

و «. ندارددهد، اما حقيقت آنها را را نشان مى ای كه فقط تصاوير اشياچون آيينههم. مضمحل

مئان مĤءً حتى اذا جاءَ  ةبقيع هم كسرابِ الذينَ كَفروا اَعمل 39 :نور(» لمَ يَجدهُ شيئًا ةُ يَحسبُهُ الظ( 

ـيطنُ إلاّ غُـرُوراً «. های شيطان سراب است؛ كار شيطان فريب استوعده و مـا يَعـدهم الش «

 ،1363، همـو(. های واهى دنياستتور شيطان دارای نقش فريب و از جنس زيبايى) 120: نسـاء(

  )193ص

 بنابراين، معنای زندگى، كشفى است؛ البته اگر انسان به مقام عقل و درك واقع به وسـيله

. شناسـدها را مىها و نقشچنين انسانى حقيقت عالمَ، زندگى، اهداف، ارزش. آن رسيده باشد

معنای زندگى را  پرسشاما اگر انسان در تنگنای حس، اوهام و خيالات باشد از آنجا كه پاسخ 

ه كه هست كشف نكرده، مجبور به جعل معنای زندگى بوده تا از ورطه پـوچى خـود را گونآن

اگـر بخواهـد بـه . انسان ميل به تعالى دارد و از فطـرت خـدايى برخـوردار اسـت. نجات دهد

جوی او  گرا و تعـالى های غريزی و نيازهای اوليه جسمى و روانى بسنده كند، روح مطلق سائقه

نصـيب مانـده رو بـه سـراب  او كه از آب بى. شود در او سيراب نمى اقناع نشده و عطش معنا

لذا چنين شخصى به دنبال . زند آورده، برای دستيابى به معنای زندگى، دست به جعل معنا مى

از . رودهـای خيـالى و مجـازی مـىهای وهمى و محبـتاغراض دنيوی، لذايذ حسى، شادی

د، بر حسب مرتبۀ نفس آنان در وجـود، علـم و های افرامحبوب: گويدهمين رو، ملاصدرا مى

  )179ص ،7، ج1419همو، (. معرفت، متفاوت است

  شناخت انسان. 4

شناسـى را اسـاس و پايـۀ همـۀ  ملاصـدرا انسان. فلسفۀ ملاصدرا، فلسفۀ ناظر به انسان است

معنـای زنـدگى . گـذردشناسى مىداند؛ پس مسير تبيين معنای زندگى از راه انسان معارف مى

و » نفـس ناطقـه«ويژگى ممتاز انسان در . های انسان قابل فهم نيست بدون توجه به ويژگى
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تـرين اثـر  ملاصدرا، فلسفۀ خود را بر شناخت همين ويژگى بنيان نهاد و مهم. اوست» عقل«

بـا شـناخت انسـان و . نام نهـاد» ةالاربع ةالاسفار العقلي فى  ةالمتعالي ةالحكم« فلسفى خود را

او، معنای زندگى، سـعادت، هـدف عـالى و اهـداف متوسـط او تعيـين و تعريـف های  ويژگى

  .مراتب سعادت، وابسته به مراتب تكامل نفس و عقل است. شود مى

روا فِـى أَنفُسِـهِم«: دانـد ملاصدرا، معرفت نفس را سفارش قرآن كـريم مى ؛ »اَوَلـم يَتَفَكـ

الفضـائل و  ام ای دارد كـه آن را  ويـژهدرا چنـان جايگـاه والا و ص خودشناسى در نظر )8 :روم(

شناخت نفس، اصل هر معرفتى است؛ زيرا عالمِ اگـر حقيقـت خـود را . خواند المعارف مى أصل

همـو، (. پى ببرد ،كه معلوم است ،و به متعلق آن ،كه علم است ،تواند به وصف اونشناسد، نمى

  )255و  119ص ،7، ج1419

عارف ربانى كسى است كه اولاً حقيقت نفس، ماهيت، انيت و كيفيت تعلق نفس به بـدن 

را بشناسد؛ ثانياً ارتقا و اشتداد وجودی و تدريجى آن را تا زمان بعث بفهمد؛ ثالثـاً رجـوع ايـن 

 ،9همـان، ج(. حقيقت به عقل بالفعل و سپس در نهايت رجوع نفس بـه خداونـد را درك كنـد

  )181-180ص

. ، انسان عقلى)مثالى(انسان طبيعى، انسان برزخى : كند را سه نوع انسان تعريف مىملاصد

حيوان ناطق پذيرفته شده، اما بـر  در حكمت متعاليه گرچه تعريف انسان به )73-70ص همان،(

انسـان در حركـت جـوهری . شـود اساس حركت جوهری، ماهيت انسان ذومراتـب تلقـى مى

يمايـد و يـا در پ مىعنايت ربانى، مراتب كمال و تماميت را  خويش يا به مقتضای طبيعت و با

نفس در مسـيری از آسـمان . گيرداثر قسر قاسر يا قصور قابل راه تنزل و انتقاص را پيش مى

  )275    -273ص ،4همان، ج(. عود و سقوط داردص عقل تا زمين طبيعت امكان

حسب ملكات، عقايـد و اعمـال، آيد، در آخرت به  اگر انسان در دنيا يك نوع به حساب مى

انسان با حركت جوهری، در حال تنوع از نوعى به نوع . تحت انواع فراوان جای خواهد گرفت

 و 247ص ،8، ج225ص ،9همـان، ج(. ديگر از سنخ ملائكه، شـياطين، بهـائم و درنـدگان اسـت

  )311ص ،1382؛ همو، 399ص

حقيقت جمعى تأليفى اسـت كـه حقيقت او، يك . انسان در دنيا، مجموع نفس و بدن است

گرچـه نفـس و بـدن دو جـزء . اسـت) مـاده بـدن(و جزء ادنـى ) نفس(مشتمل بر جزء اعلى 

موجود واحدی هستند كه دو طرف دارد؛ يكى فـانى و فـرع، ديگـری  اند، اما به منزله مختلف

فس، تركيب نفس و بدن، تركيب اتحادی است و به وجود واحد، موجودند؛ زيرا ن. باقى و اصل

 ،9، ج1419همو، (. تمام و كمال بدن است و تمام شىء، همان شىء است بر وجه اقوی و اكمل

  )98و  104و  107ص
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زيرا از طرفى با بدن بـودن . تواند به يك باره استعدادات خود را به فعليت برساندنفس نمى

الابعاد است؛ از طرف ديگر بدون بدن هم كاری  او را محدود ساخته است؛ چراكه بدن متناهى

نتيجه آنكه، نفـس  )122ص ،7همان، ج(. از او ساخته نيست، چون در حدوث، تعلق به بدن دارد

ولى همين حـواس در . شودنياز دارد؛ زيرا آگاهى از معارف با حواس شروع مىدر ابتدا به بدن 

يادی و يا مركب سواری است كه بعد ص مراحل نهايى، مانع پيشرفت نفس است؛ همچون تور

تا وقتى در بند بدن هستيم تعقل ما مشوب . ای دست و پاگير است از رسيدن به هدف، وسيله

يابند و ز بين رفت، معقولات ما به مشاهده و حضور ارتقا مىوقتى اين تعلق، ا. به تخيل است

-125ص ،9همان، ج(. بريم كه از هر خير و سعادتى بهتر و بالاتر استاز حيات عقلى، لذتى مى

پس نياز نفس به اعضا و جوارح و قوا و حواس مانند نياز بـه مركـب و توشـه راه اسـت  )126

  )137ص ،8همان، ج(. ى سفر به سوی خدا و لقاء اويعن ،برای سفری كه انسان در پيش گرفته

  زندگى. 5

هـای الاهـى اسـت و عبـادت، شـكر آن  پس حيات از اصول نعمت. منشأ حيات خداوند است

زندگى، خداوند است و از خداونـد  اگر منشأ حيات و سرچشمه) 87ص ،1همان، ج(. نعمت است

اگر خداوند به . ير و رحمت استشود، پس حيات، سراسر خجز خير و رحمت چيزی ناشى نمى

زندگى نمود رحمت . ما زندگانى عطا فرمود تنها و تنها رحمت خود را به ما ارزانى داشته است

حمَنُ علم القُرءان خَلَـقَ الإنَسـنَ «: فرمايدخداست؛ لذا در قرآن مى خلقـت  )3-1: الـرحمن(» الر

اگر خداوند، معدن رحمت . ديگر فاتص فت رحمانيت خدا منسوب شده است نه بهص انسان به

او بود كه انسـان را از آب  واسعه اين رحمت رحمانيه. ماندنصيب مىنبود، انسان از زندگى بى

وَ لا يَزَالونَ مُختَلفينَ  ةوَحِدَ  ةوَلوَ شĤَءَ رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أُم « شريفه در آيه. حيات سيراب كرد

حِمَ رَبك وَ لِ  نيز علت آفرينش و سبب بخشش حيـات  )119-118: هـود(» ذلكَِ خَلَقَهُمالاّ من ر

  .از سوی خدا به رحمت او نسبت داده شده است

بنابراين، زندگى رحمتى است از سوی خدا به انسان كه هيچ منفعتى برای واهـب غنـى و 

ولين نعمـت شود؛ لذا زندگى ا سود در اين فرايند عايد انسان مى همه. شودقيوم آن تصور نمى

از ايـن رو، قـرآن كـريم، منشـأ . شود كه شكر آن عبادت استو منشأ ساير نعم محسوب مى

آفرينش انسان را رحمت الاهى معرفى كرده است كه آيات آن ذكر شـد؛ و غايـت آن را نيـز 

نقـش  ايـن مطلـب، )56: ذاريـات(؛ »وَ مَا خَلَقت الجِن وَ الأِنسَ الاّ ليَِعبُـدُونِ «: داند عبادت مى

كننده معنای زندگى در  از يك سو به نحو ايجابى تأمين. محوری در تبيين معنای زندگى دارد

به نحـو سـلبى، عوامـل پـوچى زنـدگى،  ،سه بعد هدف، ارزش و كاركرد است؛ از سوی ديگر
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زندگى، برخاسته از رحمت . گويدهمچون تفاسير ناروا از شرور و مرگ را دفع كرده و پاسخ مى

  .توان با ديد منفى، آن را تاريك نگريستاز نور الاهى است چگونه مىو برآمده 

مĤل شرور، خير و . در اين ديدگاه، شرور نه منتسب به خدا و نه برآمده از اصل زندگى است

ارزش زنـدگى . هدف زندگى نيل به رحمت و وصال به كمال است. تأويل مرگ، زندگى است

عبـادت بـه عنـوان ارتبـاط بـا . زندگى است در جلوهدر ارتباط با منشأ حيات و تجلى رحمت 

تكامل و تقرب و عشق به عنوان بهترين نوع ارتبـاط بـا معـدن زيبـايى  آغازگر حيات و مايه

نقش انسان در عالم هستى خلافـت و جانشـينى خداونـد . های زندگى هستندبالاترين ارزش

را از او گرفته و پس از طـى  حى است تا به عنوان بالاترين مظهر حيات حضرت قيوم، حيات

عود با ارائه نقش خلافت و ايجاد ارتباط ميـان خـالق و مخلـوق، آن را بـه او ص نزول و دايره

  )362ص ،1375همو، (: برگرداند

  روزی رخش ببينم و تسليم وی كنم    دوست اين جان عاريت كه به حافظ سپرد

  

  حب حيات. 6

  :گويدچرا؟ ملاصدرا مى. و مرگ را ناخوشاينددارند موجودات زنده، زندگى را دوست مى

معلول، مشتاق علـت خـود اسـت و بـه او . داردفات او را دوست مىص معلول، علت خود و. 1

. فات خدا، بقاء اسـتص يكى از. از همين رو، واجب تعالى، معشوق اول است. ورزدتشبه مى

آنها به سـبب شـوقى . دارندىبنابراين موجودات زنده، بقاء را دوست م. خدا باقى ابدی است

از آنجـا كـه حيـات بـا بقـاء . فت، به خدا تشبه ورزندص خواهند در اينكه به خدا دارند، مى

همو، (. فت بقاء را برای آنان تأمين كندص تناسب دارد، لذا حيات، محبوب موجودات است تا

 )102ص ،7، ج1419

بـه طـور كلـى هـر . كوشـدمـى هر سافلى شوق به عالى دارد و هر فرعى در خدمت اصل. 2

نفس سليم كه هنوز بـر فطـرت بـاقى مانـده و . چنين است معلولى نسبت به علت خود اين

بيمارگونه به طبيعت نگراييده است به مافوق خود اشتياق دارد؛ زيرا شباهت نفس بـه امـور 

ات فات موجودص نفس در طلب بقاء است؛ زيرا كه بقاء از. عالى است نه امور ناقص و دون

همـان، (. است؛ لذا حب بقاء و تفاخر به اتم حالات، فطری و جبلى نفس اسـت) عقل(عالى 

 )197ص ،5ج

وجود، خير محـض . كند كه موجودات، حب وجود و بقاء داشته باشندحكمت خدا اقتضا مى. 3

اگر موجودی نعمت وجود را داراسـت، غـايتى دارد كـه اگـر . است؛ بقاء وجود نيز خير است
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. ل به آن فراهم نشود، تحقق آن موجود، باطل و مخالف حكمت خدا خواهـد بـوداسباب ني

بنابراين، خداوند حب بقاء را در موجود قرار داد تا به كمال شايسته خود برسد و اگر موجود، 

داشت، قبل از اينكه به كمال برسد زنـدگى را رهـا كـرده و از بـدن مفارقـت  حب بقاء نمى

 )241ص ،9همان، ج(. جست مى

  اقسام حيات. 7

حيات تكوينى در سه عالم دنيا، برزخ و آخرت جريان دارد؛ اما كيفيت آن برای همـه يكسـان 

. نيست؛ لذا يك قسم حيات تشريعى نيز داريم كه به تناسب عملكرد ارادی افراد متفاوت است

 معنای زندگى در هر دو قسـم .توان به حيات تكوينى و تشريعى تقسيم كرد پس حيات را مى

دهنـدۀ  حيات تكوينى در درجات تشكيكى خـود، جهت. حيات تكوينى و تشريعى مطرح است

البتـه آنچـه  .يابى به مراتب برتـر هسـتى و حيـات اسـت حيات تشريعى و ارادی برای دست

دهندۀ زندگى معنادار يك شخص است و آنچه عامل تمييـز زنـدگى معنـادار از زنـدگى  نشان

  .حيات ارادی آنان استمعنا در ميان اشخاص است  بى

همـو، (: تفصيل مراحل و اقسام حيات انسانى بـه اعتبـارات مختلـف بـه ايـن شـرح اسـت

  )86ص ،6؛ ج288ص ،2الف، ج1366

شـود، حيـات انتهای حركت نزولى نفس انسان كه از نزد خـدا شـروع مـى: حيات تكوينى. 1

مختلفى از حيات  حيات تكوينى شامل مراحل )321ص ،9، ج1419همـو، (. طبيعى نفس است

  :است

 :حيات دنيوی كه خود مراحلى دارد. الف 

  .حيات جمادی كه غايت و كمال آن، حيات نباتى است. 1

  .حيات نباتى كه تغذيه و تنميه و توليد است و كمال آن، حيات حيوانى است. 2

  .حيات حيوانى كه احساس و تحريك است. 3

نسبت به حيوانات برخوردار اسـت و آن  انسان در دنيا از حيات برتری: حيات عقلى. 4

ماده نفسانى و عقل هيولانى در انسان، محل حيات عقلى اسـت . حيات عقلى است

حيات عقلى، غايت و كمال حيات . يابدكه با آن، انسان به معرفت حقايق دست مى

  .حسى است

 ،1الـف، ج1366همـو، (. حيات دنيوی فانى و مشوب به كدورات و ممـزوج بـه آفـات اسـت

زيرا دنيا برای كسى كه  )20: حديـد(خداوند زندگى دنيا را به متاع غرور توصيف فرمود؛  )18ص

افراد ناقص كه از ضعف عقل رنج . به آن دل بندد مانند سرابى است كه تشنه به آن اميد ورزد
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  )237ص ،6همان، ج(. شوندبينند، لذا مغرور و فريفته مىبرند دنيا را دارای لذت و كمال مىمى

كنـد؛ دنيـا در قـرآن گـاهى بـه برخى آيات قرآن دلالت بر خسّت، وهن و بطلان دنيا مى

وقتـى . عنكبوت، گاهى به خواب و رؤيا و گاهى به ظلمـات سراب تشبيه شده، گاهى به خانه

ذينَ يَسـتحبونَ الحَيـو«محبت دنيا در برابر آخرت، وصف كفار قـرار گرفتـه  نيا علـى  ةالـ الـد

كنـد كـه او آخـرت را بـر دنيـا به مفهوم، دلالـت بـر وصـف مـؤمن مـى )3: ابراهيم(» ةالاخِرَ 

اكيد از ركون  صورت خداوند مردم را به )320ص ،1ب، ج1366؛ همو، 210ص همان،(. گزيند برمى

به حيات دنيا و غرق شدن در شهوات آن منع كرده است، زيرا دنيا به سبب عدم بقـاء امـری 

آخـرت بـه جهـت . پذير است و امور دنيوی تنها اوهام و خيـالات اسـت وهمى، باطل و زوال

دنيا عالم ظلمات است، آخرت، عالم  )236ص ،6الف، ج1366همو، (. مقابل دنياست ثباتش نقطه

دنيا عالم كون و فساد است و آخرت عالم قرار . دنيا عالم مرگ است و آخرت عالم زندگى. رنو

دنيا سراب است؛ شهوات آن مهلك، لذات آن باطل و آرزوهـای  )112ص ،1360همو، (. و ثبات

  )205ص ،4الف، ج1366همو، (. بخش است حاصل و زيان آن بى

 268ص ،2همـان، ج(. كنـد بر نيز يـاد مىحيات برزخى كه ملاصدرا از آن به حيات در ق. ب

  )254و

فَكَشَـفنَا عَنـكَ غِطـĤءَكَ «. حيات اخروی كه حيات اخروی اقوی از حيات دنيوی است. ج

حدت و شدت بينايى و بصيرت، دلالت دارد بـر قـوت حيـات و  )50: ق(» فَبَصَرُكَ اليَومَ حَديدٌ 

  )153ص ،6الف، ج1366همو، (. وجود

بعدالطبيعى و وجودشـناختى  آنچه از اقسام حيات گفته شد از منظر ما: یحيات تشريعى اراد. 2

حيات طيبه، حيات : هايى مانندحيات، اصطلاحى ديگر نيز دارد كه ملاصدرا از آن با نام. بود

حقيقى، حيات اخروی، حيات عقلى، حيات روحانى، حيـات معنـوی، حيـات ملَكـى، حيـات 

 )81ص ،7؛ ج86ص و153ص ،6همـان، ج(. كنـد ىسرمدی، حيات قدسى و حيات قلبـى يـاد م

. ای، دارای حيات نيسـت در اين معنا، هر موجود زنده. پس حيات ارادی، معنايى اخص دارد

كسـى كـه گرفتـار جهـل مركـب و . حيات ارادی و عقلى، مختص عاقلان سعادتمند است

يـات عقلـى راسخ در اعتقاد باطل است گرچه از حيات نازل حيوانى محروم نيست ولى از ح

الجَهل هو الموت الاَكبَر و العلم «: گويدملاصدرا مى) 351ص ،9، ج1419همو، (. بهره است بى

 ،2الف، ج1366همو، (. علم منشأ حيات اخروی است )176ص ،9همان، ج(. »الاَشرف ةهو الحيا

؛ »أوَمَن كَـانَ مَيتًـا فَأُحيَينـهُ « )346ص همان،(خداوند علم را در قرآن حيات ناميد؛  )114ص

همـو، (. شـودجهل و اخلاق ناپسند باعث از دسـت رفـتن حيـات سـرمدی مـى )122: انعام(

ايمان، قرآن، معارف الاهى و ساير علوم عقلى منشأ حيات معنوی و  )303ص ،6الـف، ج1366
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عقل  ويژهوجود حقيقى و حيات عقلى اخروی،  )205ص ،6و ج 24ص ،2همان، ج(. عقلى است

  )135ص ،4همان، ج(. بالفعل است

اين نـور، همـان خيـر و سـعادت حقيقـى . كشاندهدايت الاهى، انسان را از ظلمات به نور مى

حياتى كه در قوام خود به ماده نياز نـدارد و تـا . يابداست كه انسان با آن به حيات ذاتى دست مى

با حيـات اسـت كـه از عقـل . حيات حقيقى انسان به روح اوست )297ص ،4همان، ج(. ماند ابد مى

بنابراين، كسـى كـه . گردد شود و رذايل ترك مىتوان بهره گرفت و با عقل، فضائل كسب مىمى

معاصـى و رذايـل، بيمـاری  )27ص ،3همان، ج(. امر خدا را نپذيرد نه روح دارد نه حيات و نه شرف

رسـوخ شـهوت و غضـب و افعـال بهيمـى و  صـورت رد )50ص ،2همان، ج(. زندگى اخروی است

  )393ص ،1همان، ج(. رودسبعى، نشئه عقلى و حيات ملكى از بين مى

اقل مراتب حيات روح در آخرت، با معـارف . حيات روحانى به معارف است و زوال آن به جهل

تـرين مرتبـه نجـات در آخـرت، بـه شـرط كمترين درجه حيـات و پـايين. شودايمانى حاصل مى

هرچه انسـان در . سلامت از رذايل، حصول معارف ولو به حسب ظن غالب و اطمينان قلبى است

مَثَـل او انسـانى را مانـد كـه از . شوديقين و انكشاف حقايق پيش رود از حيات برتر برخوردار مى

بهـره اسـت اما انسانى كه از ايمان و عمـل بـى. مند استاعضا و جوارح كامل و مزاج سالم بهره

او نيـز در آخـرت . گويند حالش بين مـرده و زنـده اسـتند انسان ناقصى است كه در دنيا مىمان

  )13: اعلى(. »لا يَمُوتُ فِيهَا و لا يَحيَى«؛ )386ص ،7همان، ج(. چنين است

لـذا بـر مـؤمن، حـى . در قرآن، ايمان، مترادف حيات قلبى و كفر مترادف مـرگ قلبـى اسـت

اگـر . نفسى مطابق فطرت خود، از حيات بـالقوه برخـوردار اسـت هر. اطلاق شده و بر كافر، ميت

بيشـتر . انـد كافران از اين گروه. شودای است كه زنده نمىاستعداد زندگى در او از بين برود، مرده

اما مؤمنـان و عالمـان الاهـى از سـلامت نفـس . برندمردم، بيمارانى هستند كه از جهل رنج مى

برای برخورداری از حيات طيبه يـا بايـد چشـم و گـوش  )354ص ،5ج الف،1366همو، (. برخوردارند

اخروی را گشود و عارف به حقايق امور شد و يا بايد دست ارادت به سوی رهبری برد كـه آيـات 

اول،  صـورت .بيندشنود و ملكوت را با بصيرت مكاشفه عيان مىالاهى را با گوش جان عقل مى

حيات حقيقـى،  )61-60ص ،6همان، ج(. دوم بالعرض صورت وبالذات از حيات طيبه برخوردار است 

ارَ الآخـرةَ لهَِـىَ «به عالمى ورای دنيا تعلق دارد؛  الـد و مَا هَذه الحَيوةَ الدنيا الا لهَـوٌ و لعِـبٌ و ان 

خداوند خلايقى دارد كه حيات آنها به عقل كلى و شـوق  )64 :عنكبوت(؛ »الحَيوانُ لو كانُوا يَعلمُونَ 

أبيت عنـد ربـى «: فرمودند) ص(طور كه پيامبر  همان. است و تغذيه آنها، تسبيح و تقديس الاهى

زندگى واقعى، زندگى در آخرت است، چون آنجا دار علـم  )81ص ،4همان، ج(. »يطعمنى و يسقينى

دهنـد بـه علـت عـدم درك اگر مردم زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى. و دار حيات عقلى است
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  )399ص ،7همان، ج(. اندآنها دچار محروميت و كثافت طبع و غلظت قلب شده. استلذت معارف 

  های او زندگى ويژه انسان و ويژگى. 8

هـا و امتيـازات انسـانى  شـود بـر ويژگىحياتى كه درحكمت متعاليه دربارۀ انسان مطرح مـى

انسان و معنای  درا در باب زندگىص توان به ديدگاه ها مى با مطالعۀ اين ويژگى. متمركز است

های  های انسان، موجب شناخت نقش و جايگاه او، اهداف و ارزش شناخت ويژگى. برد آن پى 

ملاصـدرا برتـری نفـس . شـود مى» معنای زنـدگى«خاص او و در يك كلمه موجب شناخت 

  انسانى نسبت به نفس نباتى و حيوانى را بر پايۀ امتيازهای انسانى كه مبتنى بر ارادۀ برخاسته

ارادۀ برخاسـته از عقـل باعـث  )134-133ص ،7، ج1419همـو، (. كنـد ز عقل است، تبيـين مىا

. شود انسان به حيات مخصوص انسانى كه بالاتر از حيـات نبـاتى و حيـوانى اسـت برسـد مى

  )134ص ،7؛ ج158-156ص ،8همان، ج(

ن معنـای گفتـار مقام و منزلت آدمى در تعالى و تنزل، به ادراك و ارادۀ او ارتباط دارد و اي

» يحسنون«واژۀ  )407ص ،1382همو، (. »الناس ابناء ما يحسنون«: است كه فرمودند) ع(على 

، انتخاب شده اسـت؛ زيـرا ايـن واژه )ع(سيار شگفت و جالب از سوی على در روايت مذكور، ب

همنوعـان امتياز انسان بر . هم دلالت بر علم دارد و هم بر عمل؛ يعنى جمع بين عقل و اراده

  .است ،يعنى عقل و اراده ،و ساير انواع در به كارگيری بهتر اين دو مؤلفه و دو مقوم انسان

ملاصدرا در توضيح اين دو ويژگى در انسان و بيان ضرورت آن دو در زنـدگى انسـان، بـر 

گويـد انسـان و حيـوان از شـهوت و غضـب  تفاوت زندگى انسان و حيوان تأكيد كـرده و مى

. اما شهوت و غضب برای تكامل انسان نه تنها كافى نيست بلكه مانع هم هسـت .برخوردارند

شهوت يعنى ميل به آنچه موافق وجود حيوان اسـت و غضـب يعنـى نفـرت و فـرار از آنچـه 

شهوت و غضب فقط به منفعت و ضرر موجود در زمان حال توجه دارند؛ ولـى . مخالف اوست

ی به نام اراده آفريد كه ارو، خداوند برای انسان انگيزه از اين. نگری ندارند دورانديشى و آينده

كار عقل درك عواقب اموری است كه تحت . فوق شهوت و غضب و تحت فرمان عقل است

نفع و ضرر امور و خير و شر بودن . عقل اشرف همۀ قواست. آيندحس و تخيل و توهّم درنمى

واقب اخروی و حسن و قبح امـور آگـاه عقل، انسان را به ع. شود عواقب آنها با عقل درك مى

 )158-159ص ،8، ج1419همو، (. كند عمل به آن را تأمين مى كند و اراده نيز انگيزه مى

های انسان و بيان وجوه تمايز انسـان و حيـوان ملاصدرا بعد از برشمردن خواص و ويژگى

نسـان و همچون اجتماعى بودن، قدرت تكلم، خوف و رجا و غيره بـه ذكـر اخـص خـواص ا

  :پردازدهای برتر او مىويژگى
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  .انسان قادر بر تصور معانى كلى است كه كاملاً مجرد از ماده هستند. 1

  .انسان توانايى تفكر و دستيابى به شناخت مجهولات از طريق معلومات حاضر را دارد. 2

بقاء بـه  شوند كه به فناء از ذات وبعضى از نفوس انسانى، طوری به عالم الاهى متصل مى. 3

شـود و در اين هنگام حق تعالى، سمع و بصر و يد و رجل آنان مـى. گردندبقای او نايل مى

الاخـص و  ايـن ويژگـى انسـان، اخص. اين مرتبت، مقام تخلق بـه اخـلاق الاهـى اسـت

  )134ص ،7همان، ج(. ممتازترين ويژگى اوست

  سعادت، لذت و معنای زندگى. 9

معنای آن باشد؟ اساساً چـرا بايـد بـرای لـذت  دهنده تشكيل تواند محور زندگى وآيا لذت مى

ای است كه به آن اعتبار بخشيده و رفتار انسـان را عمل كرد؟ لذت دارای چه منشأ و پشتوانه

تابع آن گردانيده است؟ رفاه، شادی، لذت و خوشى، كه در ضمن سعادت قابل بررسى هستند، 

مـادی و سـعادت دنيـوی، از نگـاه عمـوم مـردم در  لذت. اند ها مهم و قابل توجه برای انسان

تواند از عوامـل گـرايش بـه  معنای زندگى نقش داشته و در مقابل، رنج و غم و افسردگى مى

ملاصـدرا . ای دارد كننـده تبيين معنای لذت و خوشى در اين بحـث، نقـش تعيين. پوچى باشد

ز تبيين خـاص او از دسـتگاه شناسى خود كه برگرفته ا بحث لذت و سعادت را بر اساس انسان

درا، از لذت حسى، ص .ادراك، مراتبى دارد. لذت، ادراك ملايم است. كند عقل است مطرح مى

اگر انسان به چيزی كه بـا يكـى از جهـات وجـودی و . گويد خيالى، وهمى و عقلى سخن مى

داد پـس لـذت در امتـ. رتبۀ اداراكى او ملايمت و سازگاری دارد برسد، احسـاس خوشـى دارد

تر ادراك  اگر شخص در مراتب پـايين. گيرد ها و نيازهای فرد شكل مى ادراك، اميال، خواسته

توقف كند، اگر به غلط در اثر نشناختن انسان، دچار نيازهای كاذب و غيرواقعى و ناسازگار بـا 

ته ها ارزش داش گونه لذت حقيقت انسان شود، آنگاه او از چه چيزهايى لذت خواهد برد؟ آيا اين

  و ملاك سعادت خواهند بود؟

از ايـن رو . گـذارد نتيجه آنكه شناخت درست انسان از خويش در احساس لذت او تأثير مى

بسته به نوع نگاه و . برند كه ديگری آن را خوش ندارد بينيم بعضى افراد از چيزی لذت مى مى

آن است كه انسان  مهم. ها متفاوت است درك افراد از انسان و حقايق متناسب با او، احساس

تر برخوردار شود و خـود  هايى عالى در معرفت تكامل يابد تا متناسب با احساسات برتر از لذت

شـود؛  منـد مى چنين انسـانى از لـذت بيشـتر و بهتـر بهره. های حسى نكند را محدود به لذت

هتر گويد لذت عقلى نسبت به لذت حسى، از نظر كميت و كيفيت ب طور كه ملاصدرا مى همان

او نـه فقـط از سـعادت . لذا عارف، شادی مستمر و لذات مدام دارد )122ص ،9همـان، ج(. است
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خـاطر، رضـايت درونـى، شـادی و نشـاط  اخروی بلكه در دنيا نيز از سـلامت روانـى، آرامش

  .برخوردار است

  سعادت انسان. 10

كنيم پـای  خواهيم از سعادت بحثسعادت انسان به چيست؟ شقاوت او به چيست؟ وقتى مى

نحـوۀ كـاربرد ايـن . بين اين امور ارتباط تنگاتنگى هسـت. آيدخير، لذت و كمال به ميان مى

نشـاند، نزديـك بـودن ايـن مفـاهيم را  درا، كه يكى را جای ديگری مىص واژگان در عبارات

. در نظر ملاصدرا، سعادت و خير، نيل به چيزی است كه مايـۀ كمـال شـىء اسـت. رساند مى

وجود، . شود يافته انسانى به آن نايل مى رت است از لذت و سروری كه نفس كمالسعادت عبا

سعادت هر شـيئى عبـارت اسـت از . ادراك وجود نيز خير و سعادت است. خير و سعادت است

رسيدن به كمال آن شىء و شقاوت ضد آن است؛ زيرا وجود به طور كلى خير و سعادت است 

. موجودی خير آن است و نقص يـا زوال آن شـر اوسـت كمال هر. و عدم، به نحو اطلاق شر

ب، 1366همـو، (. شـود درك كمال، موجب لذت و درك نقص يا زوال موجب درد و شقاوت مى

فت وجودی است كمـال اسـت، چـه تحـت ص فت وجودی از آن حيث كهص هر )519ص ،1ج

كمـالات را  فات، زوال ديگـرص بعضى از. عنوان فضيلت جای گيرد چه با نام رذيلت ياد شود

آنچه برای نفوس ناقص و سافل، فضيلت است برای نفوس شـريف و عاقـل، . شوندسبب مى

افراط در شهوت گرچه برای انسان نـاطق رذيلـت اسـت امـا بـرای . شودرذيلت محسوب مى

ای از قـوای نفسـانى، كمـال هـر قـوه )115ص ،4، ج1419همـو، (. شودبهائم كمال شمرده مى

سعادت هر قوه، نيل به چيزی است كه مقتضـای  )198ص ،9همان، ج(. مخصوص خود را دارد

ای از جـنس همـان قـوه اسـت، طبع آن بوده و به حصول كمال آن است و كمـال هـر قـوه

كه كمال شهوت و سعادت آن، لذت است و كمال غضب و سعادتش غلبه و انتقام اسـت  چنان

اش، وصـول بـه سب ذات عقلىكمال نفس به ح. و كمال وهم و سعادت آن، اميد و آرزوست

ور الاهيه و نظام وجود؛ از عقل فعـال گرفتـه تـا ادنـای ص عقليات است و آيينه شدنش برای

  .وجود

كمال نفس ناطقه در اثر استكمال وجودی و فعليت يافتن قوۀ عقلى و اتحاد با عقل كلـى 

ادر صـ و خير ور علمى همۀ موجودات، نظام اتمص ،صورت در اين. يابد تحقق مى) عقل فعال(

از مبدأ عالم كه ساری در عقول و نفوس و طبايع و اجرام فلكـى و عنصـری تـا آخـر مراتـب 

گـردد كـه  بندد و خود او عـالم عقلـى و جهـان علمـى مى وجود، همگى در ذات او نقش مى

 ،1354؛ همـو، 127-126ص ،9همـان، ج(. ماهيات و حقايق كليه اشيا در او متحقـق شـده اسـت
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  )153ص

به كمـال و  ،عملى نظری و هم در قوه در حركت ارادی استكمالى خود، هم در قوهانسان 

در بعد نظری اين حركت تكاملى از عقل هيولانى به عقـل بالملكـه . رسدسعادت خويش مى

های معنـوی  رسد؛ سپس اين حركت تكاملى را تا حد عقل بالفعل و نفس قدسيه و سعادتمى

. شود فات الاهى آراسته مىص رداختن به تهذيب ظاهر و باطن، بهدر بُعد عملى با پ. پيمايدمى

  )419و 378ص ،1354همو، (

سعادت نفس و كمال آن در اين است كه به وجود استقلالى و مجرد رسـيده، معقـولات را 

گونه كه هستند آگاهى يافته و به مشاهده امور عقلـى و ذوات  تصور كرده، به حقايق اشياء آن

اين لذت قابل مقايسه بـا . كمال نفس، اتصال به عقل فعال و اتحاد با اوست. نورانى نائل آيد

  )128ص ،9، ج1419همو، (. حسى نيست لذات

نفس با افزايش معرفت عقلانـى در . ساز راهيابى به عقل استدرا، معرفت، زمينهص از نظر

پـس  )126ص ،9همان، ج(. كند ور عقلانى را در خود فراهم مىص خود به تدريج زمينه پذيرش

گونه كه برای راسـخين در علـم حاصـل  اگر به وجه اتمّ، آن. بايد به دنبال كسب معارف رفت

ظن و تقريـب بايـد كسـب  صورت بهدست كم  شود،نص و تحديد نمى صورت است و يا به

كـه كلمـات  –معرفت به مبدأ اعلى، معرفت به عقول فعال  )130ص ،9همان، ج(: معرفت كرد

كه كتب الاهى و ملائكه عملى  –معرفت به نفوس كلى  –تامه الاهى ملائكه علمى هستند 

هر كه به اين معارف دست يابد . معرفت به ترتيب نظام عالم از آغاز تا عود و انجام –هستند 

همـان، (. به رستگاری عظيم و مقداری جسيم از سعادت رسيده و از شقاوت نجات يافته اسـت

  )128ص ،9ج

  غايت در مورد خداوند. 11

درسـت نقطـه . يكى از عوامل مهم معناداری زندگى اعتقاد به خلقت از طـرف خداونـد اسـت

داند، خـداباوری، بـرای  كه جهان را ناشى از تصادف و بدون هدف غايى مى گرايى مقابل ماده

جمله انسان جهان، خالقى حكيم قائل است كه از آفرينش خود هدفى داشته است و جهان از 

قول به خلقت كه به خاطر ارادی . در طرحى حكيمانه، رو به سوی آن هدف در حركت هستند

بشـر از كجـا «و اختياری بودنش مستلزم هدفداری خداوند است در حل معمای آفرينش، كه 

معنـايى  نقش اساسى داشته و انسان را از پوچى و بى» رود؟ آمده؟ برای چه آمده و به كجا مى

  .دهد ىنجات م

اما آيا غايت در مورد واجب تعالى قابل قبول است؟ خداوند از طرفى غنى مطلق است، لـذا 

هدفى برای او متصور نيست؛ از طرفى مريد و مختار اسـت و فاعـل مختـار، بـدون غايـت و 
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از نظر ملاصدرا، در مورد خداوند نيز غايت مطرح است؛ ولى غايت او جـز ذات . غرض نيست

توان علت  همين علم ذاتى را مى. داوند به نظام خير، عين ذات مقدس اوستعلم خ. او نيست

 )367-366ص ،6؛ ج272ص ،2همـان، ج(. غايى و غرض ايجاد عالم دانست و اين عنايـت اسـت

عنايـت، . عنايت خدا يعنى علم او به نظام خير و سببيت تام برای ايجـاد آن و رضـايت از آن

لـذا در . مهمل نگذارد و همه اشيا را به كمالشـان برسـاند كند كه خدا هيچ شيئى رااقتضا مى

موجودات و اجزاء نظام آفرينش، تدبير، نظم، رعايت مصـالح و ابـزار لازم در جهـت اغـراض 

همگى مطابق تدبير و طـرح از پـيش تعيـين . اينها هيچ كدام اتفاقى نيستند. شود مشاهده مى

  )57-56ص ،7همان، ج(. شده يعنى عنايت الاهى هستند

فعـل  توان از انگيـزهپرسش مهمى كه از گذشته تاكنون مطرح بوده، اين است كه آيا نمى

خدا پرسيد و اينكه چرا خداوند جهان را آفريد؟ اگر گفته شود فعل خداوند دارای غرض اسـت 

آيا رسيدن آن نفع به ديگران بـرای او «گوييم شود نه خداوند، مىاما نفع آن عايد ديگران مى

  )274ص ،2الف، ج1366همو، (. »از نرسيدن هست يا نه؟بهتر 

  :گويد پرسش از لمّيت و سبب فعل خدا دوگونه است ملاصدرا در پاسخ مى

. »السؤال عن سبب به يصير الفاعل فاعلا«پرسش از سببى كه خدا را به فاعليت واداشت؛ . 1

علـت غـايى سؤال از جاعليت خدا يعنى پرسش از چيزی خـارج از ذات خـدا كـه سـبب و 

  .جاعليت خداوند است

الصدور و  سبب فعله و ما به يصير هذا الفعل متعينا فى... السؤال عن «پرسش از فعل خدا؛ . 2

دورات صـ يعنى پرسش از مجعـولات و» الخصوص دون غيره فى هذه المرتبه موجودا على

  .خداوند كه چه غايتى بر آنها مترتب است

است و ) مصدر(ش اول، پرسش از فعل به معنای ايجاد پرس ،محقق سبزواری بنا بر حاشيه

هم به » خلق«گونه كه  همان. است) ايجاد شده(پرسش دوم، پرسش از فعل به معنای مفعول 

  .رود معنای مصدر و هم به معنای اسم مفعول به كار مى

بردار  ملاصدرا معتقد است پرسش اول در مورد خداوند راه ندارد؛ زيـرا ذاتـى شـىء، تعليـل

فاعليت خدا نسـبت بـه جهـان، بـه نفـس ذات . »الذاتى للشى لا يكون معللا بشىء«. نيست

داعى او نيز علم به نظام احسن اسـت و ايـن علـم، خـارج از ذات او . اوست نه زائد بر ذات او

اگـر بخـواهيم  ،بنابراين. او هم فاعل كل است و هم غايت كل. نيست، بلكه عين ذات اوست

عليت خدا پرسش كنيم كه چرا خـدا اقـدام بـه آفـرينش كـرد و دنبـال از سبب فاعليت و جا

همـو، (. اينجـا جـای پرسـش نيسـت. ايـمای خارج از ذات مقدسش باشيم، اشتباه كردهانگيزه

ا يَفعَلُ «؛ )327-326ص ،6، ج1419 23: انبياء(. »لا يُسئَلُ عَم(  
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فعل مطلـق خـدا كـه . ردگذا مطلق فرق مى ملاصدرا ميان فعل مطلق و افعال مقيد و غير

فعل اول و تأييس از ليس مطلق و ايجاد از كتم عدم است، غايت و غرضـى زائـد بـر ذات او 

كند، اما اصـل گرچه افعال جزئى خدا غرض دارد و هر يك مقصدی خاص را دنبال مى. ندارد

  )84ص ،7؛ ج232ص ،5همان، ج(. فعل او بدون غرض است

پرسـش اول، پرسـش از فعـل . خدا دو گونه است گفتيم كه پرسش از لميت و سبب فعل

پرسـش دوم، كـه پرسـش از افعـال جزئيـه اسـت،  امـا دربـاره. مطلق خدا بود كه مطرح شد

  )327ص ،6همان، ج(. ملاصدرا معتقد است چنين سؤالى بجا و قابل طرح است

. ثوانى افعال و افعال مخصوص و مقيد، به اتفاق كل، دارای غايت مخصـوص خـود هسـتند

ها و اغراض و غايات به غايتى منتهى شود كه غايت اين غرضداری ادامه دارد تا آنجا كه انگيزه

كتب حكما مشحون از بحث غايات و فوايد موجودات . الغايات است يعنى ذات او كه غايت ،ندارد

افعال خاصـه،  )204ص ،5همان، ج(. شودفعل حكيم كه بدون غايت نمى )84ص ،7همان، ج(. است

های آسيا، مضغ بهتر و غايـت  مثلاً غايت پهن بودن دندان. ت قريب و متوسط خود را دارندغايا

آن نفـس،  مناسب برای حصول مزاج كامل انجام گيرد و در سـايه آن هضم بهتر است تا تغذيه

. كمال يابد و عقل بالملكه و بالفعل و عقل فعال حاصل شود تا در نهايت به خداوند واصل شـود

غايت خاك و غرض از خلقت او مركبات زمينى مثل معادن و سپس بـذرها  )379ص ،6همان، ج(

ها و غذاها و اخلاط دَمَوی سپس امشاج و اعضاء لحمـى و سـپس ارواح و و قوای نباتى و نطفه

معرفـت الاهـى و  ،نفس حيوانى است، غرض آن هم ارواح انسى است؛ غـرض از خلقـت ارواح

  )275-274ص ،2الف، ج1366همو، (. ضرت احديت استانقطاع از عوالم و اتصال به ح

  غايت عالم. 12

از آنجا كه آفرينش عالم بر اساس جود و رحمت الاهى است، غـرض از آن چيـزی جـز خيـر 

. حركات در عالم تكوين و ارسال رسل در عالم تشريع در همين راستا بوده اسـت همه. نيست

بازگشت آخر به اول اسـت تـا حكمـت  غرض،. هدف، فراگيری خير و زوال شر و نقص است

تمام شود و خلقت كامل گردد؛ عالم كون و فساد مرتفع شده و دنيا باطل گشته، قيامـت برپـا 

، 1419همـو، (. شود؛ شر و اهل آن، كفر و حزب آن، نابود شود؛ باطل ابطال و حق احقاق گردد

  )195ص ،5ج

ادره از صـ اولاً و بالذات، فعـلكند مقصودش ای وقتى كاری مىهر طبيعت يا نفس يا قوه

او به دنبـال . خود نيست؛ بلكه مقصود و معشوق او چيزی والاتر از فعل يا موضوع فعل اوست

پـردازد از سـر اگر نفس به تدبير بـدن مـى. ای اكمل استغايت خود و قرار گرفتن در مرحله
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هر ممكنى، بـه ) 156ص ،7همان، ج(. عشق به بدن نيست، بلكه از شوق به كمال خويش است

شود كه فوق آن، غايتى وجود غايات منتهى به غايتى مى سلسله. دنبال غايتى فوق خود است

  )204ص ،5همان، ج(. ندارد، يعنى باری تعالى

ملاصدرا معتقد است غايت بودن خداونـد . علاوه بر غايت عينى، غايت علمى نيز خداست

منظـر (ديگـری بعـد معرفتـى ) شناختى منظر هستى(يكى بعد وجودی . از دو بعد مطرح است

 ةالغائيـ ةالقصوی لوجود العالم معروفا كما انه الفاعل و العل ةالغاي] تعالى[انه «). شناختى معرفت

عالم وجود به سوی وجود حق در حركت است و به او منتهى  )285ص ،2همان، ج(. »له موجودا

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف «. از نظر معرفتى نيز غايت عالم، شناخت خداست. شودمى

عالم . عالم خلق شد و غايت آن از حيث وجودی، رسيدن به خداست. »فخلقت الخلق لاعرف

  .خلق شد و غايت آن از حيث معرفتى، شناخت خداست

  حركت انسان. 13

. بـالقوه در وجـود او نهفتـه اسـت صورت انسان كه كون جامع است، همۀ درجات وجودی به

مانند عبور از مرحله جمـادی، نبـاتى و  ،شود غيرارادی طى مى صورت رجات بهبرخى از اين د

حركت . اما رسيدن به برخى از مراحل وجودی در گرو تلاش و مجاهدت انسان است. حيوانى

لـذا . پذير اسـت انسان از جهان مادی و رسيدن به عالم مجردات تنها با اراده و كوشش امكان

بنـابراين، انسـان از دو حركـت . انـد نشئه طبيعت بيرون نرفته گويد اهل دوزخ از ملاصدرا مى

  : برخوردار است

حركت غريزی، جبلى و فطری به سوی خدا كه حركت جـوهری عـام و مشـترك . 1

  .ميان همه موجودات است

  )284-283ص ،9همان، ج(. حركت ارادی. 2

آن انسان علاوه بـر حركـت جبلـى و جـوهری بـه سـوی خـدا، كـه همـه موجـودات از 

راط مسـتقيم و مـنهج صـ برخوردارند، يك حركت ارادی نيز به سوی حق تعـالى دارد كـه در

تحولات ذاتى نفـس از حـدوث  )284ص ،9همـان، ج(. شودتوحيد و مسلك انبيا و اوليا طى مى

راحلـه  در اين راه بدن به منزله. شود تا به نشئه نفسانى و سپس عقلى برسدطبيعى شروع مى

  )237ص ،9همان، ج(. نفس استيا سفينه برای 

از اين رو، اولاً مباحث نفـس را از . فلسفۀ ملاصدرا سراسر مربوط به انسان و تكامل اوست

فـى الأسـفار  ةالمتعاليـ ةمـكالحطبيعيات به مابعدالطبيعه آورد و ثانياً اثر مهم فلسفى خـود را 

راز سفرهای انسان . ناميد و فصول آن را تحت عنوان چهار سفر معنوی انسان قرار داد ةالأربع
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اين است كه در جهان، هر موجودی يك حدّ معين وجودی دارد، ولى انسان، دربردارنده تمـام 

  )391ص ،4الف، ج1366همو، (. حدود عالم هستى است

هبوط كـرده و رقيقـه او در  كند از مرتبه تجرد انسان در سيری كه در قوس نزول طى مى

گيرد، انسان را، خداوند چنان عظيم آفريد كه از نظر كمالات وجودی حد و  عالم ماده جای مى

مـرز دارنـد، بـه  مرزی ندارد و اين در حالى است كه همه موجودات عالم در سير خود، حـد و

  )59ص ،1360همو، (. توانند از آن مرتبه ثابت خود تجاوز كنند طوری كه نمى

  آل اهداف متوسط و هدف ايده. 14

امـا كمـالات كـه اهـداف حركـت  ،گرچه هر انسانى رو به سوی كمال خود در حركت اسـت

حكيم عارف شدن، نيل به معرفت حضرت حق و ملكوت او، . هستند در يك درجه قرار ندارند

 تنها گـروه خاصـى از بشـر كـه در واقـع نـوع .كمال مطلوب و هدف غايى هر انسانى نيست

ها گرچه مطابق فطرت اولى، همه  انسان. ممتازی از انسان است ظرفيت اين كمال بالا را دارد

شوند اما به حسب فطرت ثانوی، انواع مختلفى هستند و هر نـوعى نيـز يك نوع محسوب مى

. در جانب مقابل، شقاوت نيـز چنـين اسـت. خود را دارد كمال مخصوص خود و سعادت ويژه

  )81ص ،7، ج1419همو، (

توجـه بـه . حيح دارنـدصـ غايات حق و اغراض موجودات مطابق فطرت اصلى خود، همه

غايات در جبلت هر ناقصى نهفته است و هر غايتى را غايتى است تا منتهى شود به غايتى كه 

پس غايـت در واقـع يـك چيـز بيشـتر  )299ص و 67-66ص ،3الـف، ج1366همو، (. غايت ندارد

. گروه زيادی از مردم غايات و اهداف وهمى زيادی در سر دارند. نيست و آن خير اقصى است

نه آنها بنده حقيقى خدا بـوده و . حق در نظر آنها پوشيده شده و فاقد بصيرت و درايت هستند

و  155ص ،6همان، ج(. اند آنان بنده هوا و هوس. آنان شيطان است ولىّ . نه خدا ولى آنان است

آرزوهـای  )23: جاثيـه(» أَفَرَءَيتَ مَنِ اتخَـذَ إِلهََـهُ هَـوَهُ « )285ص ،2، ج1419؛ همـو، 308ص ،3ج

بـرای هـر . شـودگـر مـىهای پست در نظر آنان زيبا جلـوهباطل، هواهای نفسانى و خواسته

هدف جزئى در ايـن  احب آن را به يك غايت وص مذموم، طاغوتى است كه شهوت و خواسته

رساند، اما اين اهداف جزئى، مضمحل و فانى هستند، چراكـه همـه از لـوازم دنيـای عالم مى

بنابراين اغراض، اهداف، تمايلات و ادراكات مردم متفـاوت  )265ص ،9، ج1419همو، (. اندفانى

ت توان از بحثى كـه ملاصـدرا درخصـوص نعمـ آل مىبرای بيان اهداف متوسط و ايده. است

لـذت انسـانى اسـت در عـرف؛  گويند كه مايـه نعمت به چيزی مى. مطرح كرده استفاده كرد

نعمـت حقيقـى، سـعادت اخـروی . شودنعمت به خير، لذت، سعادت، و هر مطلوبى اطلاق مى
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سعادت در مورد انسـان امـور فراوانـى . آن، معرفت به خداوند و ملكوت اوست است كه ريشه

ِ لا تُحصُـوهَا«. عبير شده استاست كه از آن به نعمت ت وا نعِمَـتَ االلهّٰ 34: ابـراهيم(» وَ إِن تَعُد( 

  . های دنيویهای اخروی، نعمتنعمت: ها دو قسم عمده هستنداين نعمت

آل هستند متناسب با قـرب و نيل به هدف ايده ها، فضايل و اهداف جزئى كه وسيله نعمت

  :هستند بعدی كه با هدف نهايى دارند دارای اقسامى

عصاره فضايل نفسـانى . اين فضايل از ويژگى و قرب بيشتری برخوردارند: فضايل نفسانى. 1

. ايمان، علم و اعتقاد به خدا و ملائكه و پيامبران و روز واپسين اسـت. ايمان و عدالت است

رف قوای شهوی، غضـبى ص ها ويعنى پاك بودن قلب از زشتى ؛عدالت، زيبايى باطن است

ای كه فرد، شجاع باشد نه متهور اند به گونههمان جايى كه برای آن خلق شده و وهمى در

بنـابراين، . گـر و نـه ابلـهو نه ترسو، عفيف باشد نه فاجر و نه خامل، حكيم باشد نـه حيلـه

فضايل نفسانى كه باعث تقرب به سوی خداسـت عبـارت اسـت از علـم مكاشـفه و علـم 

يابـد اً اين نعمت يعنى فضيلت نفسانى تحقق نمىغالب. حسن خلق و حسن سياست. معامله

  .مگر با وجود نعمت ديگری كه فضيلت بدنى است

حت و سلامتى، قوت و قدرت، جمال و زيبايى، طول ص :فضايل بدنى؛ كه چهار قسم است. 2

  .شودفضايل بدنى نيز با وجود نوع سوم از نعمت فراهم مى. عمر

مال و ثـروت، : قسم از نعمت، خود چهار نوع است هر چيزی كه در خدمت بدن باشد؛ اين. 3

ها نيز متفـرع بـر نعمـت چهـارم انتفاع از اين نعمت. اهل و خانواده، جاه، نزديكان و عشيره

  .است

اين نعمت كه در . آنچه مايه اجتماع اسباب خارج از نفس و اسباب حاصل برای نفس است. 4

هـدايت الاهـى، رشـد، : عبارت اسـت ازهای پيشين است  واقع سبب امكان انتفاع از نعمت

  .تسديد الاهى، تأييد الاهى

فـرد بـا  گويد كه توفيق به همـاهنگى در ارادهها مىصدرا در توضيح قسم چهارم از نعمت

. دهـدهدايت، راه سعادت آخرت را نشـان مـى. شود قضا و قدر الاهى در امور اخير اطلاق مى

 وجه به مقاصدش ياری كـرده و او را در آنچـه بـهرشد، عنايت الاهى است كه انسان را در ت

لاحش است قوت بخشيده و در آنچه موجب انحراف و فساد اوست سست كرده و منصرف ص

. تر جامه عمـل بپوشـدواب سريعص تسديد، آسانى و روانى كار جهت اقدام است تا. گرداندمى

شـود و از بيـرون ت مـىتأييد الاهى جامع موارد فوق است؛ يعنى از درون، بـا بصـيرت تقويـ

  .واب را تحقق بخشيده و از شر دوری جويدص كند تا شخص خير واسباب مساعدت مى

ها، شانزده قسم شد كه حاجت بعضى بر بعـض بـه نحـو ضـرورت اسـت و مجموع نعمت
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پـردازد كـه و منـافع آنهـا مـى  ملاصدرا برای نمونه به دو نعمت. بعضى ديگر نافع در ديگری

  :رد ديگر هستندتر از موامخفى

  :زيبارويى است كه منافع آن در دنيا به شرح زير است. الف

  .پسندند و از زشتى نفرت دارندمردم به طور طبيعى زيبايى را مى. 1

  .شودهای فرد زيبارو زودتر پاسخ داده مىخواسته. 2

  .فرد زيبا از وجاهت بيشتر نزد مردم برخوردار است. 3

  :توان گفتويى، به طور كلى مىدر مورد منافع اخروی زيبار

  .هر چيزی كه انسان را در دنيا ياری رساند در آخرت نيز يار او خواهد بود. 1

در بيشتر موارد، زيبايى دلالت بر فضيلت نفس دارد؛ چراكه هر گـاه نـور نفـس در . 2

. معمولاً چهره ترجمان درون اسـت. كنداشراق به تماميت برسد به بدن سرايت مى

احبان فراسـت بـرای شـناخت مكـارم ص لذا. »و المخبر كثيرا ما يتلازمانالمنظر «

و چشم، آينـه بـاطن اسـت و  صورت گويندنفس، به هيئت بدن اعتماد كرده و مى

باحت و زيبارويى را نتيجـه دهـد و اگـر بـر ص روح اگر بر ظاهر بتابد،«: گفته شده

اطلبوا الخيـر عنـد حسـان «: خوانيم در روايت نبوی نيز مى. باطن بتابد، فصاحت را

 ،12، ج1409حـر عـاملى، (. ان بيابيـدصورت ؛ يعنى خير و نيكى را در نزد نيكو»الوجوه

 )247: بقـره(» لعِلمِ وَ الجِسـمِ فِى ا ةوَزَادَهُ بَسطَ «: فرمايدخداوند در قرآن مى )139ص

معنای آيه تناسب اعضا و اعتدال خلقت است نه آنچـه تحريـك شـهوت را باعـث 

  .شود

  :كندنعمت نسب و عشيره؛ ملاصدرا دربارۀ فايدۀ آن به ذكر چند روايت اكتفا مى. ب

: و فرمودنـد )343ص ،8، ج1365كلينـى، (» مـن قـريش ةالائم«: فرمودند) ص(رسول اكرم 

يعنى برای فرزندان آينده خود مادران مناسـبى ) 472ص ،3، ج1413صدوق، (» تخيروا لنطفكم«

الحسـناء  ةفقيل و ما خضراء الدمن؟ قال المرأ. اياكم و خضراء الدمن« :برگزينيد و نيز فرمودند

يعنى از گل و گياهى كه در مزبله روييـده كـه  )332ص ،5، ج1365كلينى، (؛ »فى المنبت السوء

  .منظور دختر زيبايى است كه در خانوادۀ بد رشد كرده بپرهيزيد

  گيری  نتيجه. 15

داند، دسـتيابى بـه معنـا و هـدف  اصل و پايۀ معارف مىاز آنجا كه ملاصدرا شناخت انسان را 

انسـان، تركيبـى از طبيعـت و . پذير خواهد بود زندگى تنها از راه شناخت حقيقت انسان امكان

بلكـه آن ابـزاری اسـت بـرای  ،سازد ء طبيعى او نمى حقيقت انسان را جز. ماوراء طبيعت است
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  .نفس، مادام كه تعلقش به طبيعت قطع نشده است

انسان، حيات را از خدا دريافت كرده و آن را به او . داند لاصدرا زندگى را نعمت الاهى مىم

گرداند؛ يعنى هدف و غايت انسان، مانند غايت ساير ممكنات، رجوع به خداوند است امـا  برمى

هايى ممتاز است، سـير او بـه سـوی خـدا بـا ارادۀ  انسان كه از ميان ديگر ممكنات به ويژگى

انسان در حركت استكمالى خود، در قوۀ نظری و عملـى بـه . پذيرد ر عقل انجام مىتحت تدبي

هايى برخوردار است كه آن نعمت  او در اين راه از نعمت. يابد كمال و سعادت خويش دست مى

  .گيری از آنها به هدف خويش نايل شود اصلى يعنى حيات به آنها محفوف گشته تا با بهره

كيبى انسان از مـاده و معنـا، بـه نعمـت مـادی و معنـوی تقسـيم ها به تبع وجود تر نعمت

گيری از آن در جهت رسيدن به سـعادت برتـر  از آنجاكه فلسفۀ وجودی نعمت، بهره. شوند مى

آل محسـوب  توان اهداف متوسط در جهت نيل بـه هـدف ايـده ها را مى است، بنابراين نعمت

سـلامتى، (هـا، بـدن و امـور بـدنى  نعمتگونه كه ملاصدرا در شمارش  از اين رو همان. كرد

و نيز مال و ثروت، اهل و عشيره و امثال اين امور مادی دنيـوی را ) قدرت، زيبايى، طول عمر

نعمت شمرده و مطلوب دانسته است، سزاوار است برای به دست آوردن و حفـظ آنهـا تـلاش 

  .رار گيرندكرد تا ابزار و كمك راه انسان در نيل به هدف غايى و وصال الاهى ق
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